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خویش، در حل برخی موضوعات مستحدثه مانند « اعضای بدن»امروزه ارتباط انسان با  :هدف و زمینه 

گیرد. تعیین نوع رابطه و قلمرو این مهم، با بدن بسیار مورد توجه قرار میئیسه رهن اعضای غیر ر

ز جمله مباحثی است یابی فقهی حقوقی و همچنین توجه به مالکیت اعضای بدن در حین حیات اریشه

که باید مورد بازپژوهی قرار گیرد. امروزه اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط بد معیشتی به ویژه در 

سرپرست باعث شده است که کمتر کسی به عنوان وثاقت و ضمانت برای آنان در امور های بیخانواده

عنوان مصداقی از مدیونین در بند،  با توجه به اینکه غالب مجرمین بهمختلف پا پیش گذارد. همچنین 

از ضعف اقتصادی و معیشتی برخوردارند و امکان تدارک دیه برای آنها یا عاقله آنان وجود ندارد و از 

تواند برخی از اعضای )غیررئیسه( بدن حق نیز خواهان حقوق خود است، فرد مدیون میطرفی ذی

در رهن قرار دهد تا بتواند دیه را با اشتغال در  ای که اکنون مالکیت داردخود را به عنوان سرمایه

اذن »جامعه فراهم سازد. حال بررسی این موضوع مهم است که آیا در صورت عدم تدارک، طبق قاعده 

حق وجود خواهد داشت تا با درخواست قانونی این اختیار برای ذی «در شیء اذن در لوازم آن نیز است

مؤسسات بهداشتی و درمانی، به اهداء و فروش اعضای غیر  و طی طریق رویه قضایی و معرفی به

 رئیسه بدن او بپردازد یا خیر؟

ای پس از پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه :هامواد و روش

سنجی رهن اعضای بدن با توجه به ارکان عقد بررسی مالکیت داشتن اعضای بدن به بررسی امکان

 پردازد.می رهن

، «اصل اباحه»، «قاعده تسلیط» ای ازجمله،با عنایت به نظریه مشهور فقها، با قواعد و ادله :گیرینتیجه

و ...  «منافع عقلایی بر وجه مصلحت»، «اصل رضائی بودن توافقات» ،«ابقای عین با استیفای منافع»

 گردد.گذاری اعضای بدن محرز میمشروعیت وثیقه
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 مقدمه .1

 یک عقد از عقود اسلامی است، که طبق آن بدهکار« رهن»

مالی از اموال خود یا دیگری را، به عنوان وثیقه به طلبکار 

گذاری و استفاده از دهد. توجه به امتیازات و مزایای وثیقهمی

پوشی نیست. از طرفی امروزه شرایط این مزایا، قابل چشم

اقتصادی مردم در جهت فراهم آوردن ضروریات معاش خود و 

، موجب شده تا ... عدم وجود شرایط مناسب تسهیلات بانکی و

حقان را بر عهده نگیرند. در برخی افراد، وثاقت لازم برای ذی

حق، فرد مجرم همین راستا در جهت راضی نگه داشتن ذی

تواند اعضای بدن خود را وثیقه قرار دهد. این عمل که در می

عرف جامعه بازخوردهایی داشته است، الزام بررسی فقهی 

سازد. در ، خاطر نشان میحقوقی این موضوع مستحدثه را

هایی صورت گرفته است، زمینه وثیقه، اقدامات و نوآوری

ای تاکنون در زمینه امکان مشروعیت رهن اعضای بدن، نظریه

مطرح نشده است. با این حال در نوشتار پیش رو، همت بر آن 

ای نو، امکان سنجی رهن اعضای گماشته شد، تا با ارائه نظریه

 ـ ار گیرد. نوشتار پیش رو با نگاهی فقهیبدن مورد برری قر

حقوقی در تلاش است دریابد، که آیا اساساً انسان با توجه به 

تواند آن را ای که بر اعضا بدن خود دارد میمالکیت و سلطه

بدل از دین، به عنوان عین مرهونه قرار دهد؟ و آیا این امر، 

؟ و نفع و راهن عضو، خواهد بودکننده به حال ذیتسهیل

توانند مجرمین به عنوان مصداقی واضح برای این موضوع می

 رهن عضو نمایند؟

گذرد دارای چهار قسمت است، که در پژوهشی که از نظر می

ثر در پژوهش، خواهیم ؤشناسی واژگان مابتدا به مفهوم

تحلیل چگونگی بدن و  یپرداخت و سپس با اثبات مالیت اعضا

 تیادله مشروعو واکاوی  به ارزیابیدر رهن، « قبض»شرط 

 پردازیم. با قیدیت حیات، می بدنیسه ئغیر ررهن اعضاء 

له از جهات فقهی ئشایان ذکر است در پژوهش حاضر صرفاً مس

چند ممکن است موضوع از گیرد، هرمورد بررسی قرار می

جهات اخلاقی با توجه به تعدد مبانی مختلف در مکاتب 

ما از نظر نگارندگان منع ااخلاقی مورد نکوهش قرار گیرد، 

این مختصر  اخلاقی نیز در این خصوص وجود ندارد لیکن در

مجال پرداختن به مباحث اخلاقی نیست و پرداختن بدان 

خارج از عنوان این پژوهش بوده و نیازمند پژوهشی مجزا در 

له اخلاقی در ئاین خصوص است. با این حال با نگاهی به مس

 دهیم.ده در این زمینه را افزایش میاین راستا، اطلاعات خوانن

گرفته آنچه مشخص است آن های صورتبا بررسی در پژوهش

در این خصوص صورت نپذیرفته  است که تاکنون تحقیقی

ای بدن انسان و تحقیقاتی انجام شده پیرامون، بیع اعضاست 

بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع »جمله بوده است. آثاری از

، نوشته «رویکرد به نظر امام خمینیبدن انسان با  یاعضا

وضعیت حقوقی بیع اعضای »حمید رضا آدابی و دیگران؛ 

مطالعه تطبیقی بیع »، نوشته هاجر کاظمی افشار؛ «بدن

نژاد و دیگران؛ نوشته جواد نیک« بدن در فقه عامه یاعضا

، «بدن در فقه و حقوق ایران یمطالعه خرید و فروش اعضا»

جمله آثاری هستند که در دیگران؛ از ده کازرونی ونوشته فری

زمره معاملات تنها به مبحث بیع تکیه نموده و مورد تحلیل 

اند. وجه افتراق نوشتار حاضر با دیگر آثار، در این قرار داده

بار مورد بدن برای اولین یگذاری اعضاباشد که وثیقهنکته می

بررسی قرار گرفته است و از این جهت یک نوآوری در باب 

 .گرددمعاملات محسوب می

 

 هامواد و روش. 2

تحلیلی و با استفاده از ابزار  ـ رو به روش توصیفیپژوهش پیش

عنایت به آنکه موضوع پژوهش از  کتابخانه انجام شده است. با

ای است رشتهمباحث نوین بوده و از جهتی نیز پژوهشی میان

به تحلیل  ابتدا مفهوم مباحث مورد نیاز تبیین و سپس با توجه

و تبیین ارکان عقد بین، درصدد اثبات امکان رهن گذاشتن 

 بدن برآمده است.ئیسه اعضای غیر ر

 

 هایافته. 3

و  امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی امکان اهداء و خرید

فروش اعضای بدن فراهم است، لیکن رهن اعضای بدن نیز 
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در  باشد. دو نکته اساسیبحثی است که نیازمند تبیین می

بدن، اولاً در ئیسه گذاری اعضاء غیر رخصوص مشروعیت وثیقه

رابطه با مالیت داشتن انسان نسبت به اعضای بدن خویش 

تواند با رهن اعضاء به مال خود است، که در این صورت می

تسلط داشته باشد و ثانیاً با عنایت به اینکه یکی از ارکان عقد 

ملاک قبض صرفاً رهن شرط قبض در رهن است که با آنکه 

قبض مادی نیست، لذا با توجه به امکان قبض در اعضای بدن 

محذوری از این حیث نیز وارد نیست. بنابراین با اتکاء بر این 

توان اذعان داشت که مقدمات و ضمیمه کردن ادله فقهی، می

 گذاری اعضای بدن وجود ندارد.منعی در وثیقه

 

 شناسی مفاهیمواژه. 0

حقوقی و توجه به واژگان ـ  ختن به مباحث فقهیتردید پردابی

ب دارد، بر این ئله، ارتباطی وثیق با نتیجه صحیح و صائمس

ناپذیر در اساس حل مباحث فقه محور، جستجویی اجتناب

 شناسی را اقتضا دارد.مفهوم

 وثیقه .1-0

تضمین، گرو، عهد، »وثیقه یا همان رهن، در لغت به معنای 

( و در اصطلاح فقها عبارت 2( )1است ) «مپشتوانه، ثبوت و دوا

اساس تعریف (. بر3« )ای که در گرو دین استوثیقه»است از: 

مذکور، مدیون در قبال دینی که بر ذمه اوست، مالی به عنوان 

گذارد تا در صورت عدم پرداخت وثیقه در نزد دائن گرو می

 قانون مدنی 771دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. ماده 

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، » دارد:اعلام می

دهنده را راهن و دهد، که رهنمالی را برای وثیقه به دائن می

 «.گویندطرف دیگر را مرتهن می

 

 بدن و تفکیک عضو رئیسه و غیر رئیسه یاعضا .۵

باشد. از نظر می« عضو»اعضاء عنوانی عربی است، که جمع 

(. در معنای 0، است )«فریققطع و ت»لغوی به معنای 

عضو شامل هر استخوانی »اند: ای بیان داشتهاصطلاحی عده

(. گروهی دیگر ۵« )شودشود، که گوشت بر آن روییده میمی

هایی گویند، که با پیوستگی به اند: عضو به انداماذعان داشته

(. از نظر علوم پزشکی به اجزاء 6دهند )هم، بدن را تشکیل می

گویند. به عضو می اعم از دست، پا، نسوج و .... مختلف بدن

های ساختمانی بدن است، که دیگر بیان، عضو یکی از واحد

(. البته با پیشرفت 7باشد )دار میرنگی را عهدهنقش پر

های بدن را، عضو یک از سلولتوان حتی هرتکنولوژی می

(. بنابراین مقصود از عضو، همان جزء است، 8گذاری کرد )نام

 (.۹باشد )لبته جزئی که دارای وظیفه مستقل میا

باتوجه به خلقت انسان و وابستگی وجود او نسبت به اعضا 

یک از گردد این است که کدامالی که مطرح میؤبدنش س

اعضای بدن امکان پذیرش رهن را دارد؟ و مقصود نویسندگان 

اعضای آیا با حیات انسانی منافات ندارد؟ پاسخ این است که 

بندی به اعضای معنوی مانند عقل، حواس در یک تقسیم بدن

و فکر، و اعضای مادی که همان اعضای ظاهری هستند، 

شوند. در تقسیم دیگری به اعضای رئیسه و غیر تقسیم می

 گردد.رئیسه منقسم می

 کسانیکاربست اعضاء در بدن  دیتردیکه بتوضیح بیشتر این

 وستیو پ یامه زندگدر اد یاتینقش ح از اعضاء یبرخ ،ستین

 یدر ابواب مختلف فقه هانیفق کهحالیدرروح در بدن دارند 

بدن بوده است موضوع را از دو جنبه  یجا سخن از اعضاهر

 فیتعر چیه کنیل .اندنموده یبررس سهیرئ ریو غ سهیرئ یاعضا

 نیاز هم .ارائه نشده است سهیرئ ریو غ سهیرئ یاز اعضا یمتقن

مواجه  دیبا ترد سهیرئ ریو غ سهیرئ یاعضا صیرو در تشخ

 یسخن از اعضا یاز متون فقه یحال در برخ نیبا ا .میهست

مباحث  یدر خلال برخ کهآمده  انیبه طور مجمل به م سهیرئ

 سهیرئ یاعضا هانیاز فق یبرخ .شده است همهم پرداخت نیبه ا

 اتیبه ح تواندیاند که بدن بدون آن نمگفته ییرا به اعضا

که بدن  ییدر مقابل اعضا .کبد مثل سر، مغز، قلب وادامه دهد 

باعث نقصان  کنیادامه بدهد ل اتیبتواند بدون آنها به ح

 دگردنیقلمداد م سهیرئ ریغ ،ها و گوش...گردد مثل انگشتیم

 رایممکن است جامع نباشد ز نکهیرغم ایعل فیتعر نی. ا(10)
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 یعضو تنها یپزشک ستیعلم در حوزه ز شرفتیبا توجه به پ

اشکال  نیاما ا (11) باشدیبدان وابسته است مغز م اتیکه ح

بودن اعضا  سهیملاک در رئ رایز شودیم یمنتف یملأبا اندک ت

به  ضوبتواند بدون آن ع یعیآن است که بدن در حالت طب

 یاعضا فیبدون تعر هانیاز فق گرید یگروه .ادامه دهد اتیح

 نیا میدر صدد تقس قیتنها با ذکر مصاد سهیرئ ریو غ سهیرئ

شود که یک از این اجزاء، عضو اطلاق مىبه هر» :اندمهم برآمده

گردد: اعضاى رئیسه، مانند چشم و به دو بخش کلى تقسیم مى

یک قطعه گوشت یا  بیلدست و اعضاى غیر رئیسه، از ق

 کی نکهیکه ملاک ا ستیمشخص ن فیتعر نی؛ ا(12) «پوست.

باشد یقلمداد گردد مبهم م سهیرئ ریپوست غ ایقطعه گوشت 

لذا  ستیمشخص ن «پوست ایقطعه گوشت و  کی»مراد از  رایز

آن است که  هانیظاهر از کلمات فق هانیبا مداقه در نظرات فق

در ارتباط است  میمستقانسان  اتیکه عرفا با ح ییاعضا

 نیکه واجد چن ییمقابله اعضا نهیبوده و به قر هیسرئ یاعضا

  (.13) شودیقلمداد م سهیرئ ریغ ،نباشد یژگیو

ای از آن با این حال، اعضای رئیسه دارای دو جنبه است. جنبه

به این نحوکه وجود آن باعث حیات شخص، و عدم وجود آن 

ای دیگر، شود مانند مغز و قلب. اما جنبهموجب مرگ فرد می

نبود آن موجب نقص در بدن انسان است، چه باعث مرگ 

 ... دست، پا، کلیه، گوش، چشم، بینی وبشود یا نشود. مانند 

اعضای غیر رئیسه نیز یعنی عضوی که پس از قطع، التیام 

آنچه با توجه (. 10یابد مانند بریدن پوست، گوشت و رگ )می

توان پی برد، توجه و اولویت مقاصد به مقاصد شریعت می

 (1۵پنجگانه شریعت در استنباطات و توافقات حقوقی است )

است بنابراین هرآنچه « حفظ جان»ز این مقاصد . یکی ا(16)

که با این غایت در تنافی باشد باید کنار گذاشته شود، در این 

صورت بنابراین دیدگاه هر کدام از اعضا بدن که موجب اخلال 

ای مبهم باشد و صدمه بر حفظ حیات راهن شود و یا به گونه

کی در های پزشباتوجه به پژوهش ممنوع خواهد بود معمولاً

تواند افراد عادی بدون پیشینه بیماری، اعضا زوج بدن او می

مصداقی در جهت رهن و عدم آسیب به نفس او قرار گیرد، 

هرچند ممکن است در برخی افراد اعضایی وجود داشته باشد 

نیز به سلامت فرد نداشته  یاکه زوج نباشد و از طرفی خدشه

ص، شرط خواهد نظر پزشک متخص باشد در این صورت مسلماً

گذاری وثیقهبود به هرحال آنچه مقصود و هدف خواهد بود 

در  بدن، اعضای مادی و اعضای رئیسه در جنبه دوم یاعضا

 فرض حفظ نفس و کرامت انسانی است.

 

 فرض عدم تدارک دین .6

دیدگاه مشهور فقهای امامیه در لزوم عقد رهن برای راهن و 

چون عقد رهن برای  جواز آن برای مرتهن است و از طرفی

تواند از شود او میمصلحت و رعایت جانب مرتهن منعقد می

حق خود صرف نظر کند همچنین همین مصلحت، اقتضا 

قابل فسخ باشد  نماید که عقد از جانب راهن لازم و غیرمی

( لذا در صورتی که راهن در سررسید دینش، آن را به هر 17)

ین امکان را دارد که از دلیلی نتواند تدارک ببیند، مرتهن ا

محل فروش مال مرهون طلب خویش را استیفا کند و بر 

بدهکار عادی راهن، حق تقدم دارد، با این حال امکان فروش 

مستقیم برای شخص مرتهن وجود ندارد مگر در صورتی که 

وکالت در فروش داشته باشد یا حاکم به او این اجازه را داده 

باید رجوع نماید و طلبش را مطالبه باشد، مرتهن ابتدا به راهن 

کند و یا اجازه فروش وثیقه را درخواست کند و در صورت 

( 1۹( )18نماید )امتناع راهن به قاضی یا حاکم شرع رجوع می

اذن در شی اذن در »مورد بحث نیز بالتبع قاعده عقلیدر فرض 

صورت سررسید دین  ( مرتهن در20است ) «لوازم آن نیز

نبال وصول حق خود باشد و از طریق جواز راهن تواند به دمی

و یا امتناع و رویه قضایی جهت فروش و اهدای عضو مورد 

 وثیقه از طریق مراکز بهداشت و خدمات درمانی اقدام نماید.

 

 بدن یکاوشی در تحقق مالیت و مالکیت اعضا .7

سنجی با عنایت به اینکه در این نوشتار به دنبال امکان

بدن هستیم، ابتدا باید ثابت گردد که این  یعضاگذاری اوثیقه

عضو انسان مالیت دارد یا خیر؟ زیرا در فرضی که قائل به عدم 
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بدن باشیم، بالتبع رهن اعضای بدن  یمالیت و مالکیت اعضا

پذیر نخواهد بود. چرا که در رهن، مال مرهونه باید به امکان

و انتقال « مال»گیری از واژه قبض مرتهن درآید، لذا بهره

 دهد.مالکیت در وثیقه، بررسی این مبحث را ضروری جلوه می

 مالیت و مالکیت در گفتار فقیهان .1-7

هر عین یا منفعتی که دارای قیمت باشد و احتمال از نظر فقها 

(. 21) حیازت و انتفاع از آن وجود داشته باشد، مال است

اما بعدها با اند، برخی مال را صرفاً در طلا و نقره منحصر کرده

پیش آمدن مسائل امروزی مال را شامل هر چیزی که قابلیت 

فقها در تعریف  باید گفت،(. 22اند )انتفاع داشته باشد، دانسته

را قابلیت انتفاع از آن تلقی  ءمال، ملاک مالیت داشتن شی

 .(23) اند، یعنی مالیت دائر مدار انتفاع استکرده

مالیت اعضای بدن انسان،  به طورکلی در بحث مالیت یا عدم

دو دیدگاه رایج وجود دارد. کسانی که مخالف مالیت اعضای 

انسان »گویند: بدن انسان در شرایط حیات او هستند، که می

هبه و  ،، بیعمال است و نه ملک و به همین دلیلنه  ،حر

مقابل عوض جایز نیست و همین حکم در مورد  در معاوضه او

(. همچنین عمده 20« )ستبدن وی هم جاری ا اعضای

له ئتناقض بین فروش اعضای بدن با مس مستند این فقها

لَقدَْ خَلَقْناَ الْإِنْسانَ فی »کرامات انسانی است، که مخالف با آیه 

دارند، که به علاوه اذعان می خواهد بود. (2۵) «أَحْسَنِ تَقْویم

روح سبب فاعلی برای بدن نیست، بلکه به اذن خدا 

بدن خود، مالکیت  یاست. بنابراین انسان بر اعضا تدبیرکننده

 (.26ندارد )

شود که اولاً؛ افرادی که به عقیده این گروه مناقشه وارد می

دانند، توجه مالیت اعضای بدن را در تنافی با کرامت انسانی می

(. مثلاً در گذشته 27اند که مالیت یک امر نسبی است )نکرده

مورد ابتلا مردم، پیوند و به علت نبود مسائل ضروری و 

واگذاری اعضای بدن میسور نبود، اما امروزه با پیشرفت علم و 

روی کار آمدن مسائل مستحدثه، باید قائل به جواز پیوند و 

واگذاری اعضای بدن بود. همچنین کرامت انسان زمانی از بین 

رود که اصول انسانیت را زیر پا بگذارد در حالی که تصرف می

ز اعضاء که در محدوده شرع هست، منافاتی با این در بعضی ا

ترین معنای کرامت انسانی قوه عقل ندارد البته مهممسئله 

ای است و کسی حق ندارد عضوی از اعضا را جدا و یا به گونه

ن دسته از ؛ آ( ثانیاً 28تصرف کند، که موجب زوال عقل گردد )

کنند، با میکننده به اذن خداوند تلقی کسانی که روح را تدبیر

رو هستند، که در آیاتی از قرآن حق انتفاع از هاین اشکال روب

اعضای بدن انسان توسط خدا، به انسان تفویض شده است. 

که ابتدا انسان باید  «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»مانند 

بر اعضای خود ولایت داشته باشد، تا ولایت نبی نیز ثابت گردد 

پذیریم، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. و اگر این مطلب را ن

(2۹). 

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات » همچنین آیه

، که شرط شهادت و ایثار، تسلط بر اعضا بدن خویش «الله

است. زیرا تا مالکیت بر اعضا نباشد، از خود گذشتگی مفهومی 

 (.30نخواهد داشت )

اعضای بدن در  ، کهنداز فقهای امامیه معتقداما برخی دیگر 

، اما با پیشرفت علوم انددار بودهکمرنگ را عهده نقشی ابتدا

مختلف کاربردهای بیشتری برای آنها کشف گردید. بشر 

تواند از اعضای بدن میت استفاده کند، حتی دریافت که می

احادیثی مبنی بر مجاز بودن استفاده از دندان میت، به عنوان 

ای نیز در این زمینه عده (.31) ه استدندان مصنوعی وارد شد

و قابل تقویم  داشتهاعضای بدن انسان مالیت »دارند: بیان می

به پول است و مانند هر مالی در مالکیت صاحب آن است؛ زیرا 

مالیت از اعتبارات عقلایی است و به لحاظ رغبت و تمایل نوع 

  (.32)« ندشوانسان و یا توقف نظام اجتماع بر آن اشیا، اعتبار می

خصوص مال مورد تحلیل های گوناگون دربه اینجا دیدگاه تا

رود نیز، در قرار گرفت. اما مالکیت که از آثار مال به شمار می

نگاه فقیهان متفاوت بیان شده است. مشهور فقها معتقدند که 

رابطه انسان با اعضای بدن خویش، از نوع رابطه سلطه و 

گونه که انسان بر اموال خویش نتصرف است. به بیان بهتر هما

تواند سلطه دارد، بر نفس خویش نیز تسلط داشته و می
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هرگونه تصرفی در آن بکند، عمده مستند این فقها روایت 

ای این عده ( است.۹) «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»

گونه که کنند. همانسلطه را از نوع مالکیت تکوینی قلمداد می

لک جهان هستی است، انسان نیز نسبت به شارع مقدس ما

(. برخی دیگر 33اعضا و جوارح خود مالکیت تکوینی دارد )

بدن خویش  یقائل به مالکیت ذاتی انسان نسبت به اعضا

برای تصرف در بدن خود  هستند )بدون نیاز به امر خارجی، ذاتاً 

تری از مالکیت ملکیت دارد(، که این مالکیت را درجه پایین

(. گروهی دیگر مالکیت اعتباری را، 30کنند )تلقی می حقیقی،

، امری ءدانند. یعنی چون ملکیت داشتن بر اعضاملاک می

عقلایی است و ردع و منع شرعی هم از آن صورت نگرفته است، 

 (.3۵جایز خواهد بود ) بنابراین این نوع سلطه شرعاً 

 مالیت و مالکیت در گفتار حقوقدانان .2-7

اند، که مال شیء تعریف مال اذعان داشتهحقوقدانان در 

یرد، که گارزشمندی است که در مقابل آن ما به ازاء صورت می

(. 36کنند )ارزش اقتصادی را ملاک برای مالیت معرفی می

گروهی دیگر اختصاص داشتن را جزء ارکان مالیت مطرح 

مال »اند: گونه تعریف کرده(. برخی نیز مال را این37کنند )می

زی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد چی

رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری 

دارد: مالیت قانون مدنی اعلام می 107(. ماده 38« )پردازندمی

شود، حتی اگر نزد شیء توسط رغبت مردم به آن تعیین می

ه خواهد بود. جماعتی ارزش داشته باشد، ولی بازهم قابل مبادل

بنابراین مالیت یک مفهوم نسبی است، که بر اساس زمان و 

 شود.مکان، به کار گرفته می

در رابطه با اعضای بدن حقوقدانان قائل به مالیت این موضوع 

معتقد است اعضایی از بدن انسان که اند. مرحوم شهیدی شده

. ... دارای ارزش اقتصادی است شود مثل مو و خون وتولید می

همچنین اعضایی که قطع آن عرفاً زیانی به شخص وارد 

کند، مانند انتقال یکی از دو کلیه شخص به دیگری که بنا نمی

بر نظر پزشکان در صورت سلامت کلیه باقی مانده، قطع یکی 

 بر ندارد، دارای مالیت استی برای دهنده دراز آن دو، خطر

الکیت دارد، (. و از آن منظر که مالیت نقش اساسی در م3۹)

بدن حقی نسبت به اعضاء ی زیرا شخص باید در رهن اعضا

ای قائل به داشته باشد تا بتواند آن را وثیقه قرار دهد، عده

بدن انسان شده است، و بیان  یمالکیت ذاتی برای اعضا

بدن خود دارد و عدم  یدارد انسان حق اختصاصی بر اعضامی

(. 00گردد )یپذیرش این موضوع، غیر قانونی محسوب م

کس ... به دلیل اینکه هیچ بنابراین دریاها، هوا، خورشید و

تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال به نمی

(. و اگر بخش ناچیزی از هوا یا انرژی 01آیند )حساب نمی

مورد اختصاص شخص قرار گیرد، باید طوری باشد که برای 

اند، ای دیگر بیان داشتهعده (.02دیگری ایجاد مزاحمت نکند )

که انسان مالک اعضای بدن خویش هست اما نه به نحو 

مالکیت اعتباری، زیرا در این رابطه دلیل شرع و بنای عقلا 

 (.03وجود ندارد )

 بدن  ینظریه مختار نسبت به مالیت اعضا .3-7

شده توسط فقها و با تدقیق و بررسی در نظریات ارائه

توان گفت در بدن، می یه با مالیت اعضاحقوقدانان، در رابط

بدن باشد، از  یصورتی که اوصاف مال قابل انطباق بر اعضا

باشد که فقها مالیت برخوردار است. نکته حائز اهمیت این می

و حقوقدانان در بیانات خود، گاه از عنوان ملک و گاه از واژه 

گونه این توانقانون مدنی می 2۹اند. از ماده مال، استفاده کرده

استنباط کرد، که مالکیت رابطه اعتباری میان فرد و مال است. 

کند. یعنی حقی که انسان نسبت به اموال خود، پیدا می

کاهد اند مقدار ناچیزی از شیء از مالیت آن نمیهمچنین گفته

ای گندم به دلیل کمی آن، مالیت ندارد و پذیرفتن اینکه دانه

داند مقدار را قابل مبادله نمیدشوار است، هرچند عرف این 

تواند (. لذا چیزی که از وصف مال بودن خارج است، نمی00)

توان به این دیدگاه (. بنابراین نمی0۵ملک کسی باشد )

بدن،  یای وارد ساخت، که چرا در موضوع مالیت اعضاخدشه

اید؛ چرا که تا مالیت برای شیئی به از ملکیت سخن گفته

رسد یت مطرح نخواهد بود. و به نظر میاثبات نرسد، مالک
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عنه بوده و بر همین مالیت در نظر این عده یک امر مفروغ

 اند.اساس در تحقق انواع مالکیت بیانات خود را، اظهار کرده

یکی از شرایط  ءبا توجه به اینکه داشتن ارزش اقتصادی جز

مال به حساب آمد، ملاک برای این ارزش اقتصادی در رابطه 

تواند، تمایل یا رغبتی باشد که عقلا در عضای بدن میبا ا

(، 07(، یا منافع عرفی باشد )06جهت کسب یک شیء دارند )

ای را، تعیین سازد. همچنین ( ضابطه08و یا قانون و شرع )

منفعت و سودمندی به عنوان یکی از شرایط مال معرفی شده 

ل و قانون مدنی عق 308و  21۵اساس مواد که بر (.0۹است )

 شوند.عرف ملاک برای تشخیص مفید بودن اشیا، تلقی می

 ءقابلیت انتقال جزبه علاوه اگر کسی مناقشه وارد کند، که 

است و با این وجود امکان انتقال عضو به  مال خصوصیات

 گوییم:گذاری حاصل نیست، در پاسخ میدر وثیقه ،حقذی

تحت عنوان  اموالی هستند که قابل انتقال به غیر نیستند، اما

 ءجز اموال قرار دارند مانند مال موقوفه. زیرا قابلیت انتقال

انسان  ی بدناعضا بنابراین علاوه بر اینکه .نیست مالجوهری 

، در جای خود ثابت شده است ، کهباشددارای مالیت عرفی می

توان مالیت را از لحاظ میلذا  دارای مجوز شرعی نیز هست.

موردی شک به علاوه اگر در  کرد. شرعی نیز، برای آن اثبات

مبیعی که از مالیت عرفی برخوردار در مورد  حاصل شود،

به  باید ،خیرشود یا است، در نزد شارع هم مال محسوب می

ل به صحت شد، جست و قائعمومات و اطلاقات بیع تمسک 

با . (۵1) (۵0) مال عرفی است نه شرعی ،زیرا موضوع عمومات

ر، عرف به عنوان یک ضابطه و ملاک در عنایت به بیانات مذکو

جهت تشخیص مالیت، معرفی شده است و قانون و شرع 

تعیین مصادیق مال را بر عهده عرف مستقر ساخته است که 

بدن را دارای ارزش و منفعت عقلایی،  یعرف امروزی اعضا

قانون  728و  ۵76کند، و نظر به اینکه در مواد قلمداد می

علیه کرده را ملزم به دیه به مجنیمجازات اسلامی، جانی 

بدن را از مصادیق مال به شمار آورد  یتوان اعضااست، لذا می

اما مالیت در این بدن شد.  یو قائل به مالیت داشتن اعضا

مفهوم باید با معیت مفهوم نسبی در نظر گرفته شود. مسئله 

نسبی یعنی ممکن است موضوعی با توجه به شرایط زمان و 

ای، کاربرد نداشته اما با تحول شرایط زمانی و ورهمکان در د

مکانی و پیدایش مسائل مستحدثه، نیازمند بازنگری و امعان 

بدن نیز، ممکن است در گذشته  ینظر باشد. در رابطه با اعضا

بیع، واگذاری، پیوند و رهن اعضاء، مورد ابتلا مردم نبوده و به 

است. اما با همین جهت تحلیل این موضوع ضرورتی نداشته 

پیشرفت تکنولوژی و پیدایش نیازهای جدید و نو، اثبات مالیت 

سزایی در موضوعاتی همچون رهن اعضاء ه اعضای بدن نقش ب

 را، به دنبال خواهد داشت. 

 

 بدن یرهن در اعضا« قبض»تبلور شرط  .8

 ،موضوعی که در این خصوص بسیار حائز اهمیت است

باشد. میرهن  ت عقدها و شرایط تحقق رهن و صحویژگی

ی که در این مجال لازم است مورد تحلیل و شرایطازجمله 

خصوص این باشد که دربررسی قرار گیرد، قبض و اقباض می

این  درنظران اختلاف وجود دارد. در دیدگاه صاحبمسئله 

این است که، با توجه به  باشدای که قابل طرح مینکته زمینه

 ءن تسلیم عضوی از اعضاشرط قبض در رهن، چگونه امکا

توسط راهن وجود دارد؟ در این قسمت از نوشتار به ذکر 

ها و ادله هریک پرداخته و در آخر با مناقشه نویسنده دیدگاه

 گردد. نشان میکور، ایده متناسب با پژوهش، خاطربه دلائل مذ

 قبض شرط صحت رهن .1-8

ن ای از فقها قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و ایعده

اند. ( نسبت داده۵3( و یا به اکثر )۵2قول را یا به اشهر )

اند که طرفداران این نظریه بر ادعای خود دلائلی را اقامه کرده

 پردازیم.ها میبه بررسی آن

لفظ رهن و قبض با یکدیگر نسبت تلازم الف( دلیل لفظی: 

(. ۵0دارند. به دیگر بیان قبض جزئی از مفهوم رهن است )

تا زمانی که قبض در خارج محقق نشده باشد، هیچ  بنابراین

 رهنی تحقق نیافته است. 
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« مقبوضه»سوره بقره از واژه  283؛ در آیه اولاًتحلیل و نقد: 

دهنده این باشد و این نشاناستفاده شده که صفت رهن می

؛ (. ثانیا۵۵ً) موضوع است که قبض داخل در مفهوم رهن نیست

اخل در ماهیت امور اعتباری نیست، امور مادی به هیچ عنوان د

باشد بلکه آنچه در امور اعتباری دخالت دارد، اراده اشخاص می

(. بنابراین اگر مقنن بخواهد در یک عمل حقوقی علاوه بر ۵6)

گر ضرورت اراده، شرایط دیگری را لحاظ کند، این شرایط نشان

گذار این امور نیست بلکه به علت ملاحظاتی است که قانون

خصوص قبض، اگر از ادله لزوم ر نظر داشته است. لذا درد

توان ادعا کرد که رهن بددون شرطیت حاصل نگردد، نمی

 یابد.قبض تحقق نمی

اذعان مسئله خصوص این برخی از فقها درب( اصل عملی: 

اند، در هرجا به صحت رهنی که در آن قبض حاصل داشته

 رددگنشده شک حاصل گردد، اصل عدم صحت جاری می

(۵7 .) 

الاصل دلیل حیث لا »ای داریم با عنوان ما قاعدهتحلیل و نقد: 

اصولی به عنوان یک ضابطه  ـکه در مباحث فقهی « دلیل

گیرد. مضمون قاعده این است که زمانی مورد استفاده قرار می

توان به اصل عملی استناد کرد که دلیلی وجود نداشته می

توان تمسک همین قاعده می پیش رو نیز، بهمسئله باشد. در 

داریم و « اوفوا بالعقود»ای نظیر جست زیرا، ما عمومات و ادله

(. بنابراین ۵8شود )این لزوم وفای به عقد شامل رهن هم می

 استناد به اصل عملی جایگاهی ندارد.

برخی دیگر از فقها برای شرط قبض در صحت رهن ج(کتاب: 

لی سفر و لم تجدوا کاتبا و ان کنتم ع» سوره بقره 283به آیه 

اند. با این بیان که شارع در این ، استناد جسته«فرهان مقبوضه

به « رهان»آیه دستور به رهن مقبوض صادر کرده، لذا چون 

مقید شده است، پس قبض شرط صحت رهن بوده « مقبوض»

 (.۵۹گردد )و بدون آن محقق نمی

برای  صفت« مقبوضه»؛ در آیه مذکور اولاًتحلیل و نقد: 

است و طبق قول مشهور وصف مفهوم مخالف ندارد « رهان»

؛ اگر طبق گفته شما قبض را در تحقق رهن شرط (. ثانیا60ً)

بدانیم، در این صورت استعمال خود واژه رهن کافی است و 

(. 61اضافی و تکراری خواهد بود )« مقبوضه»به « رهان»وصف 

ی زیرا مقصود ؛ آیه در مقام ارشاد است نه حکم مولوثالثاً

دهنده شرطیت قبض در رهن نیست، بلکه مراد حفظ مال وام

 (.62است که او را به اخذ رهن ارشاد کرده است )

دلیل دیگری که فقها در این راستا بدان اشاره د( سنت: 

 (. 63باشد )می« لا رهن الا مقبوضا»اند روایت کرده

زیرا  ؛ حدیث از حیث سندی ضعف دارد؛اولاًتحلیل و نقد: 

راوی یعنی محمد بن قیس طبق اعتقاد برخی ضعیف و طبق 

(. اما گروهی 60دیدگاه برخی دیگر مشترک بین دو نفر است )

حدیث را ثقه تلقی کرده اما معتقدند این حدیث شرطیت 

؛ بر فرض ثقه بودن (. ثانیا6۵ًکند )قبض را در رهن اثبات نمی

شود اینکه بر یو اعتبار حدیث، آنچه از ظاهر آن استفاده م

ای مترتب نیست و ایجاد اطمینان رهن بدون مقبوض فایده

؛ اگر به (. ثالثاً 66) کند نه آنکه رهن محقق نشده باشدنمی

استناد حدیث قبض را شرط صحت رهن بدانیم، باید این قبض 

تداوم داشته باشد در حالی که به اتفاق فقها تداوم شرط 

 (. 67صحت رهن نیست )

 رط لزوم رهنقبض ش .2-8

ای قائل هستند که قبض شرط لزوم رهن است و تا زمانی عده

که قبض محقق نشده، رهن جایز بوده و از سوی راهن قابلیت 

(. 68گردد )فسخ دارد و پس از قبض از جانب او لازم می

طرفداران این نظریه بیشتر به ادله کسانی که قبض را شرط 

ند و دلیل قابل ادانند خدشه وارد ساختهصحت رهن می

 اند.توجهی به ایده خود ارائه نداده

طبق این گفته رهن قبل از قبض از عقود جایز تحلیل و نقد 

باشد. اگر چنین باشد که هر لحظه احتمال فسخ از سوی می

راهن برود، تا زمانی که فسخ نشده باید همانند عقود جایز 

اجبار راهن اثری داشته باشد. در حالی که طرفداران این نظریه 

 (. 6۹دانند )به اقباض عین مرهونه را ممکن نمی
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 قبض به عنوان رکن تحقق رهن .3-8

ی از گروهی از فقها قبض را مانند ایجاب و قبول، به عنوان یک

اند. با این بیان نشان ساختهارکان در جهت تحقق رهن خاطر

که تا زمانی که عین مرهونه تحت سلطه مرتهن قرار نگیرد، 

اقع نشده است و عرف قبض را جزئی از رهن تلقی عقد و

(. این گروه نیز برای اثبات ادعای خود به دلایلی 70کند )می

اند، آیه اند. دو دلیلی که مورد تمسک قرار دادهاستناد جسته

سوره بقره و روایت محمد بن قیس است. دلیل سوم و  283

قبض  ها اجماع و نبود دلیلی بر صحت رهن قبل ازچهارم آن

 (. 71باشد )می

ها در قسمت اول مورد مناقشه دو دلیل اول آنتحلیل و نقد: 

خصوص دلیل سوم باید گفت که اجماع با توجه در قرار گرفت.

له، قابل پذیرش ئبه مخالفت بعضی دیگر از فقها در این مس

؛ شما که نخواهد بود. در رابطه با دلیل چهارم نیز، اولاً 

شود، قبض را همانند محقق نمی ید رهن بدون قبضیگومی

اید و نتیجه قصد و رضای طرفین، از ارکان تحقق رهن دانسته

نظر شما عدم امکان اجبار راهن به اقباض عین مرهونه است 

؛ قبض یک عمل خارجی است که در قصد طرفین (. ثانیا72ً)

توان قبض که یک امر مادی است را، نقشی ندارد. لذا نمی

 (.73اهوی و باطنی بدانیم )داخل در یک امر م

 قبض به عنوان اثر عقد .0-8

برخی دیگر از فقها قبض را به عنوان یکی از آثار عقد معتبر 

ثیری ندارد، أدانند. یعنی قبض در تحقق یا لزوم رهن تمی

پیوندد بلکه، از احکامی است که بعد تحقق رهن به آن می

اند و بیان ه کردهدلایلی اقام(. این گروه نیز بر ادعای خود 70)

ه بقره و روایت محمد بن سور 283اند کسانی که بر آیه داشته

اند، ادله خصوص شرطیت قبض در رهن تمسک جستهقیس در

جمله شاهد زیرا آیه مسائل متعددی ازها مورد انتقاد است. آن

را مطرح کرده است. و تا برای عقود، تعهدات و مکتوب کردن 

توان لزوم نکرده که از این آیه میکنون هیچ فقیهی استدلال 

مکتوب کردن و شاهد گرفتن را استنباط کرد. پس لزوم قبض 

(. به علاوه روایت مورد 7۵توان استنباط کرد )را نیز نمی

(. در 76استناد از حیث سندی ضعیف بوده و حجیت ندارد )

، «اوفوا بالعقود»آخر با عنایت به اصل عدم شرطیت و عموم 

 (.77اند )رطیت قبض در تحقق رهن دادهعدم ش حکم به

 نظریه برگزیده  .۵-8

با توجه به میاحث فوق و رد قبض به عنوان شرط صحت عقد 

رهن، نگارندگان بر این باورند که عقد رهن از جمله عقودی 

است که قبض شرط صحت آن نبوده و مانند سائر عقود طبق 

ده بودن فایاصل عدم اشراط، عمومات و اطلاقات ادله و بی

رسد که تر به نظر میقبض، قول رضایی بودن عقد رهن صحیح

 شود:در ذیل بدان مفصل پرداخته می

مقتضای اصل عدم این است که در : اصل عدم اشتراط .1-۵-8

صورت شک در اشتراط قبض، به عدم اشتراط آن حکم کنیم. 

لذا با توجه به اینکه ادله قائلان به شرطیت قبض در رهن مورد 

اقشه قرار گرفت، لذا دلیل معتبری در این راستا وجود ندارد. من

سوره بقره و  283که آیه کسی ایراد وارد کند مبنی بر این و اگر

یم دلالت یگوگردد، در پاسخ میسنت به عنوان دلیل تلقی می

آیه بر شرطیت قبض در رهن محل تردید قرار گرفته و 

اند. رار نگرفتهاحادیث به علت ضعف سندی مورد عمل فقها ق

پس اگر در شرطیت قبض برای رهن تردید حاصل شود، اصل 

 (. 78عدم شرطیت است )

و « اوفوا بالعقود»جمله آیه عموماتی از: عمومات ادله .2-۵-8

، که دلالت بر لزوم وفای به «المومنون عند شروطهم»حدیث 

(. بنابراین رهن 7۹شوند )کنند، شامل رهن نیز میعقود می

الوفاست و راهن به عنوان اثر عقد ملزم یاز به قبض، لازمبدون ن

به تسلیم مال مورد رهن به مرتهن خواهد بود. با وجود این 

سوره بقره بر شرطیت قبض در رهن،  283عمومات دلالت آیه 

 گردد. نفی می

اخبار متواتری وجود دارند که دال بر جواز : اطلاق ادله .3-۵-8

جمله روایت (. از80اند )بض نشدها مقید به قرهن هستند ام

داوود بن سرحان از امام صادق: از ایشان درباره کفیل گرفتن و 
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ال شد. ایشان فرمود: اشکال ؤرهن گرفتن در معامله نسیه س

(. همچنین یعقوب بن شعیب: از امام درباره شخصی 81) ندارد

فروشد و در برابر بهای جنس ال کردم که نسیه میؤس

 (. 82گیرد. فرمود: اشکال ندارد )ن میشده رهفروخته

شود که صحت رهن بنابراین با استناد به این روایات معلوم می

متوقف به قبض نیست، وگرنه لازم به در این روایات به قبض و 

  اقباض تصریح گردد. 

مقصود از قبض در عقد رهن، منحصر در : ملاک عرفی .0-۵-8

را نیز، در بطن خود چارچوب مادی نیست، بلکه مفهوم عرفی 

به همراه دارد. یعنی استیلای معنوی مرتهن از منظر عرف، 

صورت  چند که قبض مادیهربرای صحت عقد کافی است. 

اذعان  367(. قانون مدنی نیز در ماده 83نگرفته باشد )

«. قبض عبارت است از، استیلاء مشتری بر مبیع»دارد: می

اشد، که مفهوم عرفی بمفاد این قانون بیانگر این مطلب می

کند. چنانچه به عقیده برخی، قبض اعم از این قبض کفایت می

(. 80است که قابلیت گرفتن با دست را داشته یا نداشته باشد )

 دارد:قانون مدنی، که اعلام می 367گروهی با عنایت به ماده 

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی »

، معتقدند تسلیم «اء تصرفات و انتفاعات باشدکه متمکن از انح

ید ؤ(. م۵1نیز همچون قبض، دارای یک مفهوم عرفی است )

تسلیم باید به نحوی »قانون مدنی است:  36۹این سخن، ماده 

 «.آن را تسلیم گویند باشد که عرفاً

بدن خود را به  یبر این اساس در صورتی که مرتکب، اعضا

خصوص ای درقرار دهد، خدشه حقعنوان وثیقه در قبال ذی

قبض و تسلیم وجود نخواهد داشت. زیرا طبق آراء فقها و 

گذاری قلمداد حقوقدانان، مفهوم عرفی ملاک در جهت وثیقه

گردد. بنابراین طبق یک توافق طرفینی، شخص عضوی از می

بدن خود را به عنوان رهن، نزد طرف مقابل گرو  یاعضا

بق موعد معین به پرداخت وجه گذارد، تا در صورتی که طمی

دیه اقدام نکرد، ذی حق بتواند اعضاء او را به فروش رسانده یا 

و همین که  در جهت مصالحی دیگر، حق خود را استیفا کند.

برجا باشد، بدون تسلیم عینی، در اعضاء در وجود شخص پا

استمرار قبض، شرط صحت کافی است. زیرا مسئله جواز این 

  .معامله نیست

یکی دیگر از دلائل در راستای عدم : ملاک حسبیت .۵-۵-8

صحه کل شیء بحسبه و »شرطیت قبض در رهن قاعده 

باشد. مستفاذ از قاعده، صحت هر شیئی می« باعتبار آثار نفسه

به حسب بناء  شود. مثلاًبه حسب همان چیز در نظر گرفته می

یم کند. انسان وظیفه دارد به نشانه احترام برای قادم تعظ عقلاً

مقتضای بناء عقلا است، اما اینکه تعظیم به چه مسئله این 

شود عقلا نسبت به آن نظر خاصی ندارند، بلکه فعلی واقع می

ها شود. ممکن است برخی عرفبه حسب موارد، مختلف می

قیام را علامت تعظیم و بعضی قعود را علامت آن بدانند. 

کند، همان ق میبنابراین در مواردی که عرف عملی را تصدی

 (. 8۵گردد )نظر اخذ می

توان به این قاعده تمسک نمود. با این در نظریه حاضر نیز می

توضیح که عرف عقد رهن بین طرفین را با رعایت ضوابط خود 

داند. اما اینکه قبض چگونه تحقق یابد، بسته به صحیح می

گردد. برای نمونه در صورتی که حسب عین مرهونه مختلف می

رد رهن از اموال منقول باشد، قبض در آن شرط است. اما مو

توان شرطیت قبض در اموال غیر منقول و اموال غیر مادی نمی

را ملاک قرار داد. زیرا در عرف قراردادهای رهنی متعارف است 

کنند و گیرندگان به قبض صوری مورد رهن اکتفا میکه رهن

ای مال حظهگیرند و از قبض لآن را در تصرف نمی عملاً

کنند. مرهون و تحویل مجدد آن به راهن نیز خودداری می

ای در این موارد نسبت به کنندهتنها دلیل قانعبنابراین نه

قبض، وجود ندارد، بلکه باید به این عرف نانوشته احترام 

ایید گفته أگذاشت و آن را به عنوان قاعده عرفی پذیرفت. در ت

توان ثبت رسمی در این موارد مییکی از فقها اذعان داشته که 

رهن در دفاتر اسناد رسمی را جایگزین قبض قرار داد و مقرر 

داشت که رهن ثبت نشده در برابر رهن ثبت شده قابل استناد 

وسیله هم از طرفین عقد حمایت شود و هم نیست تا بدین

اشخاص ثالثی که به ظاهر اعتماد نموده و از قانون پیروی 

 (. 86اند )ی برای اطلاع از واقع در اختیار نداشتهاکرده و وسیله
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بنابراین درخصوص قبض مورد رهن، نباید تمام اموال را تابع 

حکم واحدی قرار داد، بلکه باید بین اموال مختلف تفکیک 

بدن نیز، چون به حسبیت و  یقائل شد. در زمینه رهن اعضا

ئل به توان قاگیرد، نمیاقتضای عضو بودن مد نظر قرار می

شرطیت قبض شد. زیرا قبض به حسب مورد رهن که عضو 

 گردد. باشد، مختلف می

شرطیت  :عدم فایده بر شرطیت قبض بدون استمرار .6-۵-8

در هر چیزی، هدفی را به دنبال دارد. درخصوص قبض نیز باید 

اذعان داشت که هدف از آن این است که مرتهن با نگهداری 

لوگیری نماید تا در صورت عدم مال، از انتقال و تلف آن ج

پرداخت طلبش در سررسید، بتواند آن را بفروشد و از محل آن 

طلب خود را استیفا کند. اگر هدف از قبض این باشد، صرف 

قبض ابتدایی بدون استمرار، هیچ کمکی به تحصیل این غرض 

 (. 87نماید )نمی

ته در این باره گفته شده که اگر مرتهن بـر مـال اسـتیلا نداشـ

شـود؛ یعنـی بـرای اطمینـان، باشد، هیچ استیثاقی ایجاد نمـی

که راهن از تصرفات منع شود استمرار قبض لزومی ندارد همین

(. در پاسخ باید گفت: اگـر 88برای ایجاد اطمینان کافی است )

شود، و همـین بـرای اسـتیثاق با رهن منع تصرفات حاصل می

مسـئله یم؟ ایـن کافی است، پس چه حاجتی به قبض اولیه دار

از دو حالت خارج نیست. یا منع تصرفات برای اسـتیثاق کـافی 

است که در این صورت نیازی به قبض نیست و یا اینکـه منـع 

کند که در این صورت گونه اطمینانی را حاصل نمیتصرفا هیچ

نیازمند استمرار قبض تا زمـان حلـول دیـن هسـتیم. بنـابراین 

ر آن، بــرای حصــول شــرط لــزوم قــبض بــدون شــرط اســتمرا

 فایده خواهد بود.اطمینان که هدف رهن است، بی

 

 بدن از بعد اخلاقی یرهن اعضا .۹

های حقوق پزشکی ترین بخشقی یکی از مهممسائل اخلا

باشد. عصر حاضر دوران ارتباط حقوق و اخلاق است. می

جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری به اخلاقیات روی 

ر اخلاقی ی که نسبت به هرگونه قانون غیاند. به طورآورده

جا بحث حق و تکلیف در دهند. درواقع هرواکنش نشان می

شوند و این اخلاق میان باشد، اخلاق و حقوق توامان مطرح می

دهد. بنابراین هیچ حق و تکلیفی است که به حقوق جهت می

در فقه و قوانین اسلامی، بدون پشتوانه اخلاق به وجود 

بدن نیز، بعد اخلاقی باید مورد  یر زمینه رهن اعضاآید. دنمی

 بررسی قرار گیرد.

در مسائل اخلاقی توجه به چهار عنصر ضروری است: احترام به 

(. بر این 8۹اختیار افراد، سودمندی، ضرر نرساندن و عدالت )

بدن، عنصر اول پابرجاست. زیرا با  یاساس در مورد رهن اعضا

حقوق شهروندی، حق تمامی منشور  7۵استعانت از ماده 

شهروندان نسبت به مالکیت محترم شمرده شده است، بنابراین 

ی طور که در ابتدا قائل به مالیت و سپس مالکیت اعضاهمان

یک از شهروندان به صورت بدن انسان شدیم، در این صورت هر

مستقل از حق مالکیت برخوردار بوده و به صورت مشروع 

گذاری قرار دهد. حال شخصی که یقهتواند عضو را مورد وثمی

گذارد، با اختیار خود اقدام به چنین عضوش را به وثیقه می

 عملی نموده است، لذا عنصر اول اخلاقی اتخاذ گردیده است.

نشان کرد که رهن اعضاء، از درخصوص عنصر دوم باید خاطر

گذاری طرفی به سود راهن است؛ زیرا کسی که اقدام به وثیقه

گذاری مال قابل توجهی برای وثیقه کند قطعاً یعضو خود م

نداشته است و مشروعیت رهن اعضاء این فرصت را به او 

دهد تا در قبال بدهی خود از عضوش استفاده کند. از می

طرفی هم برای مرتهن سودمند است، زیرا او نسبت به مال 

مرهونه تعهد امانی دارد و باید از اتلاف و رسیدن هرگونه ضرر 

بدن این  یمال، خودداری کند. مشروعیت رهن اعضابه 

دارد، زیرا ما قائل به عدم مسئولیت خطیر را از دوش او برمی

شرطیت قبض در رهن شدیم، پس بودن عضو در دست راهن، 

  نماید.داری و حفاظت را از عهده مرتهن، ساقط میوظیفه امانت

سبت در راستای عنصر سوم نیز باید گفت، رهن اعضای بدن ن

سزا برخوردار است. با ه به پیوند یا بیع اعضاء، از مزیتی ب

بدن مجاز شمرده  یعنایت به نظر اکثر فقها، پیوند یا بیع اعضا
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شده است. اگر بخواهیم عنصر متضرر نشدن را در مسائل 

اخلاقی مد نظر قرار دهیم، برای پیوند اعضاء یا بیع دچار 

اعضای بدن، با توجه به  شویم. زیرا در پیوند یا بیعتردید می

ها، باید بسیار دستورات اکید دین در مورد حفظ جان انسان

احتیاط کرد که برداشتن این عضو، باعث ضرر و زیان به 

که مانند بر دارد ایندهنده نشود. اما امتیازی را که رهن در

موارد مذکور قابل برداشتن نیست تا ضرری متوجه دهنده 

حیث راهن ضرری متوجه او نخواهد عضو گردد. بنابراین از 

بود. اما در رابطه با مرتهن نیز، تنها ضرری که محتمل است، 

باشد که چون قبض را عدم پرداخت دین از سوی راهن می

شرط ندانستیم از این حیث ممکن است متضرر گردد. برای 

توان از ابتدا قرارداد را مکتوب و دفع ضرر از مرتهن نیز می

صورت عدم وفا به دین از جانب راهن، مرتهن ثبت کرد تا در 

 بتواند حق خود را طبق سند استیفا کند.

در رابطه با عنصر عدالت نیز، درخصوص راهن کاملاَ رعایت 

شده، زیرا با اثبات عدم شرطیت قبض، هم او را از عسر و حرج 

گذاری رهن اعضاء نسبت به قبض بازداشتیم و هم امکان وثیقه

ردیم. از جانب مرتهن نیز، با تنظیم سند و را برایش مقرر ک

استیثاق او به این قرارداد، عدالت را نسبت به استیفای حقش 

 پابرجا ساختیم.

با صرف نظر از این مطالب، باید خاطرنشان ساخت که نظریه 

ها مکاتب اخلاقی نیز حائز اهمیت است، لذا به بررسی آن

سودگرایی، پردازیم. در این راستا سه مکتب اخلاقی می

گرایی و مکتب اسلام، وجود دارند. در مکتب سودگرایی وظیفه

کنند که شادی را ارتقاء فعل درست را فعلی تلقی می

بخشد و فعل نادرست فعلی است که شادی و خوشحالی می

گرایی آنچه (. در مکتب وظیفه۹0برد )انسان را از بین می

یابی نتایج و آثار ملاک قرار داده شده وظیفه انسانی است و ارز

 (. ۹1توانند بیانگر خوبی یا بدی افعال باشند )نمی

ای با اشاره به شواهدی اما درباره مکتب اخلاقی اسلام عده

درباره عنصر سود و نتیجه در اعمال، آن را به سودگرایی شبیه 

کید به تکلیف و وظیفه با در نظر گرفتن أاند و برخی با تدانسته

اند گرایی منتسب دانستهنظریه را به وظیفه نیت در اسلام، این

ها، رغم برخی شباهترسد علی(. در حالی که به نظر می۹2)

های اخلاقی یک از نظریهنظریه اخلاقی اسلام شبیه هیچ

نیست. زیرا طبق مکتب اخلاقی اسلام، دو عنصر انگیزه و عمل 

 گردد.صالح، منجر به فعل اخلاقی می

در صورتی ارزشمند بوده که فاعل آن فعل اخلاقی در اسلام 

درباره هدف و انگیزه مواظبت کند و آن را در راه خالق قرار 

های اسلامی حقیقت و روح عمل دهد. درواقع نیت در آموزه

دهد، به طوری که اگر نیت خوب برای اخلاقی را تشکیل می

(. ۹3یک فعل وجود نداشته باشد، گویی خود عمل نیست )

اخلاقی، عمل انسان است. عمل نیز مانند  جزء دیگر نظریه

های انسان اثرگذار است. با عنایت به نیت و انگیزه در ملکه

آیات و روایات اسلامی، انگیزه و نیت به تنهایی کافی نیست، 

 (. ۹0بلکه لازم است عمل نیز آن را همراهی کند )

بنابراین اگر بتوان در موضوع رهن اعضای بدن، دو عنصر 

توان م را جاری ساخت، در این صورت میمکتب اسلا

گذاری اعضاء را اخلاقی قلمداد نمود. با این توضیح که وثیقه

نیت راهن باید خالص باشد، یعنی تنها هدف و انگیزه او از 

رهن اعضایش، وفای به دین در زمان حلول دین باشد. از 

طرفی در مرحله عمل نیز، دین خود را پرداخت کرده و ذمه 

 بری سازد. خود را 

با این همه اگر بخواهیم رهن اعضاء را در عرف جامعه مطرح 

کنیم، ممکن است با بازخوردهایی مواجه شویم. از این منظر 

ملاک قرار گرفته شد، مسئله که عرف به عنوان ضابطه در این 

رهن اعضای بدن برخلاف عرف اجتماع است، زیرا این امر در 

ای با جواز ست عدهبین مردم مرسوم نبوده و ممکن ا

له، اقدام به سوء استفاده اخلاقی نمایند. به ئمشروعیت این مس

گونه حمایت قانونی وجود علاوه اینکه در این راستا هیچ

نداشته و بستری مناسب در جهت این ایده نیز، یافت 

شود. لذا در این موارد باید جانب احتیاط را در نظر گرفت نمی

. در نتیجه جواز مشروعیت رهن و به قدر متیقن عمل نمود

اعضای بدن، نباید تبدیل به یک تجارت شود، بلکه جواز آن 
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کند. آنچه مهم تنها در مواقع اضطراری مصداقیت پیدا می

به عنوان شیء تلقی نشود  باشد این است که انسان صرفاًمی

که بتوان او را در موارد دلخواه مورد استفاده قرار داد، بلکه 

به عنوان موجودی دارای کرامت اعتبار یابد، یعنی  انسان باید

 کس از انسان به عنوان هدف استفاده نکند. هیچ

 

 بدن یگذاری اعضاادله مشروعیت وثیقه .10

پس از بیان و تحلیل شروط و شرایط مالیت و قبض در رهن، 

بدن، در ذیل  یگذاری اعضااکنون باید بررسی شود که وثیقه

ات است. در این قسمت از نوشتار، نویسنده ای قابل اثبچه ادله

بدن  یحقوقی، قائل به جواز رهن اعضا ـ با اتکا بر ادله فقهی

نشان کنیم باید خاطر انسان، شده است. اما قبل از بیان ادله

در چند آیه از قرآن ذکر شده است، « رهن»که مشتقات واژه 

رفته کار ه (که به معنای مرهون ب21« )رهینه»و « رهین»واژه 

)جمع رهن( آمده « رهان»سوره بقره واژه 283است، اما در آیه 

کند، در مواردی که امکان ثبت دیون وجود است و توصیه می

برخی مفسران  تواند جایگزین سند گردد. ظاهراًندارد رهن می

چون جصاص قید مذکور در این آیه را برای رهن گرفتن غالبی 

این موارد خاص را داند و اختصاص مشروعیت رهن به می

توان فهمید که واژه رهن حال می (. به هر۹۵پسندد )نمی

حقیقت شرعی نیست، به این معنا که اصطلاحی خاص خارج 

از مفهوم عرفی در فقه و حقوق ندارد. بنابراین آیات به مطلبی 

فراتر از مبحث تعریفی رهن نپرداخته است، و رهن را 

روایات نیز تنها به ذکر داند و اختصاص به موضوعی خاص نمی

مصادیق مختلف رهن پرداخته است. اما در بیان فقها مطلبی 

که اشاره به رهن اعضای بدن در قید حیات داشته باشد یافت 

توان به مصادیقی از رهن در کلام گردد، با این وجود مینمی

ید جواز رهن اعضای بدن باشد دست یافت. مانند ؤفقها که م

در قبال دین حال، که قائل به جواز این  رهن عبد توسط مالک

 (.۹6رهن و ترتب آثار فقهی آن هستند )

 قاعده تسلیط. 1-10

 توان از جمله قواعد مسلم فقهی دانستقاعده تسلیط را می

الناس مسلطون علی » که پشتوانه آن روایت مشهور (۹7)

باشد. بنابراین قاعده، مالک ( می۹8« )اموالهم و انفسهم

گذاری در اموال و نفس هرگونه تصرفی از جمله وثیقهتواند می

گونه مزاحمتی انجام دهد، هرچند که برخی خویش بدون هیچ

اند و درصورت تعارض فقها قائل به محدودیت این قاعده شد

 (16بخشند )این قاعده با قاعده لاضرر، قاعده لاضرر را تقدم می

به نفس طبق این قاعده و حفظ محدودیت عدم اضرار فرد 

تر بدن مانعیتی ندارد و دلیل قوی یخویش، رهن گذاشتن اعضا

بدن باشد، نیافتیم.  یاز این دلیل که مخالف با رهن اعضا

گونه که توان بیان داشت که بنابر امر عقلایی همانهمچنین می

بر نفس و جان  افراد سلطنت بر اموال خویش دارند، مسلماً 

معنا که فرد با سلطه بر . به این خویش نیز، سلطنت دارند

تواند خود را در اختیار جراح فلان بیمارستان قرار خویش می

این یک امرکاملَا عقلایی است، البته باید توجه دهد یا ندهد. 

شده سلطنت به این نحو که اضرار بر داشت که طبق بیان گفته

همچنین شارع  گردد.نفس یکدفعه و فاحش نباشد، مقید می

نداشته است و همین عدم ردع بر تسری سئله مردعی در این 

 قاعده تسلیط نسبت به موضوع مورد بحث، کافی است.

 اصاله الاباحه .2-10

توان در جهت جواز رهن اعضای بدن به یکی از اصولی که می

آن تمسک نمود، اصل اباحه است. این اصل مشهور میان 

ه اثبات اباح اصولیون در شبهات حکمیه است، که به معنای

ظاهرى در سطح یک اصل عملى در موارد شک و همچنین 

کننده دست پیدا جایى که فرد بعد از تفحص به دلیل منع

ان الشارع الاقدس حکم » (. به عبارت دیگر۹۹باشد )نکند، می

( 100« )باباحه کل عمل، الا ما خرج بدلیل خاص عاماً حکماً

اجعه اى، فقیه به مقتضاى اصول عملیه مرلهئدر چنین مس

 اى است که قبل از شرع بودهنماید، که یا استصحاب اباحهمى

(. بنابراین 101) باشداست، یا اصال البرائه شرعى یا عقلى مى

ه شارع مقدس با ارائه اصل اباحه هرآنچه را که علم به منعش ب
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(. در بحث مورد نظر 100آید رخصت داده است )دست نمی

یافت نگردید، بلکه مصادیق  نیز از آن جایی که منعی در شرع

توان به خورد، میمتعددی در فقه به عنوان موید به چشم می

 بدن استناد جست. یاین اصل در جهت جواز رهن اعضا

 منافع عقلایی بر وجه مصلحت .3-10

یکی از قضایای مشهور در فقه امامیه، تبعیت احکام از مصالح و 

هدفمند است و مفاسد نفس الامری است یعنی افعال خداوند 

جعل احکام به واسطه او، با جلب مصلحت و دفع مفسده، 

و  نظر به اینکه حفظ جان واجب است(. 102لحاظ شده است )

توان بر وجه مصالح گذاری اعضای بدن را، میاز طرفی، وثیقه

طرفینی مشروعیت و جواز این  رو مصالحه این ازقلمداد نمود، 

ین سخن، جواز بیع و واگذاری ید اؤنماید. مامر را، تبیین می

ترین دلیل جواز این باشد، که مهماعضای بدن انسان می

راساس اوصاف بله، قائل شدن به مالیت اعضای بدن است. ئمس

انسان در صورت اعضای بدن  توان ادعا کرد، کهمذکور می

با این هدف که  مالی خواهد بود.، دارای ارزش انتقال به دیگری

دیگری، دربردارنده مصلحتی است، که به  عضوبیع و انتقال 

 .شودمی او بهبود کیفیت زندگی حیات یاموجب 

گونه توان اذعان داشت، همانهای فوق میبا استناد به گزاره

بدن، وجه مصالح مد نظر قرار  یکه در بیع و واگذاری اعضا

گذاری عضو بدن نیز، به طریق اولی در بطن خود گرفت، وثیقه

مشهور فقها با استناد به روایت ست. زیرا حاوی مصلحت ا

حق هرگونه تصرفی ، «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»

با عنایت به اینکه   (.07اند )را برای انسان مقرر کرده

توان آن بدن، موضوعی مستحدثه بوده، می یگذاری اعضاوثیقه

را براساس پیشرفت علم و گذر زمان نیز، به موضوع مورد 

زمان و مکان » فرماید:مرتبط ساخت. چنانچه امام می بررسی

« گیری هستندکننده در اجتهاد و نوع تصمیمدو عنصر تعیین

توان اولویت و مصلحت موجود در (. به عبارتی دیگر می103)

رهن را بیش از مصلحت موجود در بیع اعضا دانست زیرا وجود 

یع، ضرر مصالح مترتب بر رهن بیش از بیع است چرا که در ب

موجود بر بایع شائبه مخالفت با کرامت انسانی را بیش از هر 

حالی که رهن درواقع مصالح متعدد  آورد درزمانی به وجود می

وسیله ه سازد که شخص بجاریه را بر شخص راهن مترتب می

صورت موقت خلاصی یابد و ه تواند از تنگنای موجود برهن می

 ندارد. مخالفتی با کرامت انسانی اساساً

 ابقاء عین با استیفای منافع .0-10

 یهر چیزی که بتوان با بقا: »داردبیان میق.م  637ماده 

تواند موضوع عقد عاریه قرار اصلش از آن منتفع شد، می

اگر مدیون مال غیر را با اذن او، به رهن از طرفی «. گیرد

(. 100نامند )بستانکار خود بدهد این عمل را رهن مستعار می

ا عنایت به این مقدمه، اذن مالک تمام اختیارات را به مستعیر ب

منتقل کرده، که رهن دادن یکی از اقسام آن اختیارات تلقی 

گونه که رهن مستعار توان اذعان نمود، همانشود. لذا میمی

مورد پذیرش واقع شده با استعانت از قیاس اولویت ادعا کرد، 

را در نزد راهن به عاریه  تواند عضو مورد وثیقهکه مرتهن می

نیز، قبض مطرح نخواهد بود، زیرا مرتهن مسئله بگذارد. در این 

با رضایت خود عضو را در ید راهن به امانت گذارده است. 

تواند مالی را در جهت طور که شخص میبنابراین همان

کند، گذاری از دیگری عاریه کند، قیاس اولویت اقتضا میوثیقه

تواند عضو بدن خود را، با اذن مرتهن در یکه مرتکب نیز م

بدن خود به امانت نگه دارد. در این صورت قبض عین عضو، 

مطرح نخواهد بود، زیرا موضوع تعهد به عاریه تبدیل گشته 

گردد، است. به علاوه عقد عاریه به واسطه عقد رهن، لازم می

ب ای، که موجبنابراین معیر حق رجوع در آن را ندارد به گونه

توان بیان داشت، که (. به این ترتیب می10۵فسخ رهن شود )

ابقاء عین عضو، با استیفا منافع در قالب عاریه، رخ داده است و 

 منافاتی با سایر قواعد حقوقی ندارد.

 ی بودن و مصالحه طرفینییاصل رضا .۵-10

اصل رضایی بودن، در دو مورد از موضوعات حقوقی، مورد 

ی بودن یاصل رضا الف:رار گرفته است. گذار قاشاره قانون

قراردادها، بدین معنا که برای تشکیل آن توافق و تراضی طرفین 

گذار برای تحقق آن (. مگر اینکه قانون106کند )کفایت می

بینی کرده باشد. این اصول و قواعد در تشریفات خاصی را، پیش
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قانون مدنی، تحت عنوان قواعد عمومی  22۵الی  21۹مواد 

راردادها، معرفی شده است. اگرچه عنوان مذکور، در زمره این ق

قانون مدنی، که  1۹1اصول، یاد نشده است، اما مطابق با ماده 

شود به قصد انشاء به شرط مقرون عقد محقق می»دارد: بیان می

ی یتوان اصل رضا، می«بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند

ی، به یای انعقاد عقد رضابودن را استنباط نمود. بنابراین بر

کارگیری الفاظ معین یا تنظیم سند، تشریفات خاصی مانند به

احتیاجی نیست، بلکه صرف تراضی طرفین و همچنین شرایطی 

قانون  1۹0از ماده که در صحت معامله شرط است، مستفاذ 

 (.107کند )خصوص ایجاد معامله کفایت میمدنی، در

 307در ماده  چنانچههدات، در تبدیل مجازات و تبدیل تع ب:

تبدیل قصاص به دیه یا هر حق مالی که ق.م.ا بیان شده است، 

که جانی به آن  ،پذیر استدر صورتی امکان ،یا غیر مالی دیگر

 است: مقرر داشته نیزق.م.ا  3۵۹ماده . (30) رضایت داشته باشد

در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل »

تواند قصاص یا علیه یا ولی دم، تنها می مجنی   دیه نباشد،

گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب 

با توجه به شرایط اقتصادی موجود، ممکن  «.و رضایت او دارد

است جانی نتواند مبلغ عین مال را به عنوان دیه، در اختیار 

ضایت یکی از حق قرار دهد. از طرفی با توجه به اینکه رذی

توانند با گردد، طرفین میارکان اساسی معامله محسوب می

تراضی یکدیگر شکل خاصی از قرارداد را، تحت عنوان 

گذاری اعضای بدن در عوض عین مال، وضع کنند. زیرا وثیقه

 13-2ی بودن جزء قواعد آمره نیست، چنانچه ماده یاصل رضا

طرفین  گامی کههن»دارد: اصول حقوق متحدالشکل اشعار می

در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی 

شود، آن قرارداد زمانی درخصوص برخی مسائل مربوط می

گردد که طرفین در این رابطه به توافق رسیده منعقد می

گیری قراردادی لذا این اصل حتی به دول، امکان شکل«. باشند

 هد.درا، با لحاظ رضایت طرفینی می

توان در این مجال به آن استناد جست، نکته دیگری که می

اند: تعریف تبدیل تعهد گفتهدرباشد. بحث تبدیل تعهد می

سقوط تعهد پیشین به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین »

کلی تبدیل تعهد دو اثر  (. به طور108« )شودتعهد سابق می

جانشین کردن تعهد حقوقی دارد: الف( تعهد سابق را به وسیله 

نشاند برد. ب( تعهد جدید را به جای آن میجدید از بین می

تبدیل »دارد: قانون مدنی مقرر می 2۹2 ماده 1 بند(. 10۹)

وقتی که متعهد و »شود: تعهد در موارد ذیل حاصل می

م مقام ئمتعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قا

تراضی نمایند، در این صورت شود، به سببی از اسباب آن می

این مورد در جایی «. شودمتعهد نسبت به تعهد اصلی بری می

است که اصحاب دعوا توافق و تراضی کنند که به جای مورد 

دیه شود. باید دقت داشت که این قسم از أتعهد چیز دیگری ت

گردد: الف( تبدیل تعهد به تبدیل تعهد به دو نوع تقسیم می

د دین: در این نوع ماهیت موضوع تعهد، وسیله تبدیل مور

 تن گندم. 100تن برنج به جای  ۵0کند مانند تغییر می

ب( تبدیل تعهد به وسیله تبدیل سبب دین: در این نوع، 

کند یعنی دین جدید به جای و سبب تعهد تغییر می ءمنشا

نشیند، زیرا انتساب تعهد به منبع جدید ملازمه دین سابق می

ام و گسستن و دگرگونی رابطه پیشین دارد با تجدید التز

شخصی یک میلیون تومان بابت قرض » (. مانند اینکه110)

تراضی کنند که مبلغ  موجل بدهی داشته باشد و طرفین بعداً

گیرنده بماند. در این دهنده نزد واممذکور به صورت ودیعه وام

« صورت، احکام ودیعه در این مورد جاری خواهد شد نه قرض

عالم یا جاهل -غاصبی مال مغصوب را به مشتری (. یا اگر111)

بفروشد، سپس مالک، این بیع را اجازه دهد، مال ـ  بر غضب

مغصوب به ملکیت بایع و به تبع آن به ملکیت مشتری 

شود یعنی با این آید و به عقدی نافذ و مشروع تبدیل میدرمی

شتری اجازه مال مغصوب در ید غاصب که اکنون در اختیار م

شود که گویی غاصب با سببی است، به مبیعی تبدیل می

توجه به  (. به این ترتیب، با112مشروع مالک آن گشته است )
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توان در سایر موارد مشابه نیز استفاده کرد، مطالب فوق می

ای ندارد تا تبدیل سبب تعهد زیرا مورد مذکور خصوصیت ویژه

ی دیگری هم را منحصر در آن کنیم، لذا در هر عقد مال

 (.113توان سبب تعهدات را تغییر داد )می

باشد، که در دیون نیز، علاوه گر این مطلب میاین موضوع بیان

ها، بحث تبدیل تعهدات مطرح است. و این بر تبدیل مجازات

گذار اصل تساهل به حال مجرمین، قانونمسئله یعنی علاوه بر 

ده است. و ملاک او را بر طبق تراضی و مصالحه طرفینی بنا نها

علاوه بر موضوعات تبدیل، حتی در معاملات نیز، تراضی و 

بنابراین در جایی که دو طرف نیز، مصالحه طرفینی بوده است. 

بدن  یکنند که عضوی از اعضابا تراضی یکدیگر توافق می

مرتکب در قبال مبلغ دین، به عنوان وثیقه طبق مدت زمان 

این صورت از معامله را  حقمشخص در ید او باشد، و ذی

ای وارد نخواهد بود. بپذیرد، در مشروعیت این قرارداد مناقشه

ی بودن را، مطابق منافع و شرایط اقتصادی خود یزیرا اصل رضا

 اند.به کار گرفته

 قاعده اقدام .6-10

ال مقدر است ؤید پاسخ به یک سؤواقع در مقام م این قاعده در

مضبوط دین خود را پرداخت که اگر راهن نتواند در زمان 

 نماید تکلیف چه خواهد شد؟

طـور کلـی دارای دو ه پاسخ این اسـت، قاعـده فقهـی اقـدام بـ

معناست: الف( اقدام به ضـمان، کـه موجـب ضـمان بـودن در 

معاملات معاوضی است، یعنی گیرنده به طور مجانی اقـدام بـه 

 نماید، بلکه اقدام او به قبض معوض بـوده اسـتقبض مال نمی

المسـمی لذا در عقود صحیح به موجب عقـد، پرداخـت عـوض

برای طرفین الزامی خواهد بـود. در عقـود فاسـد نیـز شـخص 

ضامن خواهد بود، زیـرا قـابض قصـد تحویـل مـال بـه صـورت 

مجانی را نداشته است، بلکه در قبال عوض اراده تسلیم کرده و 

ــال در ضــمان او باشــد )اراده ــه م ــوده ک ــن ب ــر ای  (. 110اش ب

ب( اقدام به زیان، هنگامی که فرد با وجودآگاهی و علم عملـی 

دهد، که موجب زیان از جانب دیگری بـه او شـود، را انجام می

که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت نخواهـد بـود، زیـرا 

شخص با اقدامش بر این کـار، موجـب از میـان رفـتن حرمـت 

ا موجـب مالش شده است، درواقـع قاعـده اقـدام در ایـن معنـ

تـوان گفـت (. با این تعریـف مـی16اسقاط ضمان خواهد بود )

آن، اقـدام  طرفین با علم و رضایت بر موضوع و آثار مترتـب بـر

اند، به عبارتی بنابراین قاعده طرفین با علم به انعقاد عقد نموده

اند و دلیلـی بـر مخالفـت به زیان و ضمانت اقدام به عقد نموده

توان از طریق مراجع دارد. لذا مدیون میفقه با این عقد وجود ن

 دنبال حقوق خود باشد.ه قانونی ب

 اصل هدفمندی و تساهل به حال مجرمین .7-10

توان گونه سابق بیان شد مجرمین بدون پشتوانه را میهمان

بدن دانست،  یترین مصادیق جهت انجام رهن اعضایک از مهم

ک مشرب با این پیش فرض باید گفت، تساهل و مدارا ی

تربیتی، فقهی و عرفانی ملهم از آیات قرآن و سنت، سفارشات 

)ع(، عقل و بنای عقلا است، که در  مه اطهارئکد پیامبر و اؤم

عرصه سیاست و مدیریت جامعه مخصوصاً در مراحل مختلف 

بدن نیز در  ی(. اساساً رهن اعضا11۵قضا دلالتی روشن دارد )

ر حالی که معسر جهت تسهیل پرداخت دین فرد مدیون د

است، در راستای اصل تساهل به حال مدیون است که این 

تسهیل پشتوانه عقلی در مدیریت اجتماعی دارد. هرچند باید 

گفت مصادیق متعددی در حقوق موضوعه در جهت تساهل به 

تبدیل مجازات که در  توان یافت برای نمونهحال مجرمین می

ضوابط خاص قراردادها  هر کدام از انحاء خود، دارای شرایط و

مورد اشاره های تعزیری مجازاتنسبت به  ،تبدیلاست. 

، 0۵0، 360، 21۹(. مواد 116گذار قرار گرفته است )قانون

قانون مجازات اسلامی، متذکر تبدیل مجازات نسبت به  ۵88

حدود و قصاص، شده است. مواد یادشده، همگی از موضوعی 

. گاه مسئولیت تبدیل گویندبه نام مجازات بدلی سخن می

شود، و گاه رسالت گذار نهادینه میمجازات بر دوش خود قانون

گیرد، که در دیده تعلق میاین تبدیل، به صاحب حق و زیان

قانون مجازات به صراحت بیان گردیده  382و  381، 307مواد 

داند. است، که مجازات را با مصالحه طرفینی قابل تبدیل می

شده در قوانین تلقی شده، جازات امری ثابتبنابراین تبدیل م
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گذار از تبدیل مجازات، سهل به این بیان که هدف قانوناست. 

کردن و راهی در جهت مصالحه و تراضی طرفین و جلوگیری 

گذار، نگاه باشد. درنتیجه چون نگاه قانوناز عسر و حرج می

گذاری اعضای بدن نیز تساهلی و تراضی طرفینی است، وثیقه

گردد. زیرا رهن اعضاء در قبال یل این جنبه، توجیه میذ

پرداخت وجهی مبلغ، تساهلی در رابطه با فرد مدیون، تلقی 

 گردد.می

 قیاس اولویت .8-10

حکم اصل،  معناست که اگر علت حاکم درقیاس اولویت بدین

از راه اقوی و اشد ثابت شده باشد، این حکم در اصل به فرع 

در ( 117گردد )فرع استنباط میسئله مسرایت داده و حکم 

حجیت این نوع قیاس اختلاف دیدگاه وجود دارد، اما بسیاری 

(. 11۹( )118اند )از علمای تشیع به حجیت آن اذعان داشته

بیع اعضای بدن، بسیاری از فقها مسئله از طرفی در راستای 

ها در اند و عمده دلایل آنحکم به جواز این موضوع صادر کرده

ن خصوص، سلطنت انسان بر خود، ضرورت احیای نفوس، ای

)ع(، مددجویی به  شده در عصر معصومینپیوندهای انجام

مسلمانان و رفع ضرر، مالیت و قابلیت انتقال اعضاء و قاعده 

باشد اهم و مهم )امر دائر بین حفظ نفس و فروش اعضاء(، می

های ترین دلیل فقاما مهم (.122( )121( )120( )26( )30)

با کرامت انسانی  ءمخالف با بیع اعضای بدن، ضدیت بیع اعضا

توان ادعا کرد که وقتی است، با استعانت از مطالب مذکور، می

بیع اعضای بدن با وجود مخالفت با کرامت انسانی و قطع عضو 

شود انسان در جهت فروش توسط غالب فقها مجاز شمرده می

الفتی صریح با کرامت به طریق اولویت رهن اعضای بدن که مخ

انسانی ندارد و قطع عضو نیز وجود ندارد باید مورد تجویز فقها 

بیع عضوی از مسئله باشد، نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در 

اعضاء برای همیشه از دسترس شخص )مالک( خارج خواهد 

شد، اما در رهن شخص اعضای بدن خویش را به وثیقه 

ید اوست. بنابراین، اولویت گذارد و این عضو همچنان در می

 مداری رهن اعضای بدن، نسبت به بیع اعضاء، روشن است.

 نتیجه گیری. 11

بدن در  یگذاری اعضاحقوقی مبانی وثیقهـ با بررسی فقهی 

ابقاء  قاعده تسلیط، اصل اباحه، ،چون یابا ادلهحال حیات، و 

 در...  وبر وجه مصلحت،  ییمنافع، منافع عقلا فایبا است نیع

کنندگی دادرسی، ما را به جواز آن رهنمون جهت تسهیل

گذاری و رساندن بهتر های وثیقهسازد. استفاده از ظرفیتمی

از دیگر مزایای این مسئله گذار در این امر، به اهداف قانون

نظریه خواهد بود. توجه به فقر معیشتی موجود در بین مردم و 

آن مصالحه  که بر غالب مجرمین از حیث فراهم نمودن آنچه

حق و مجرم واقع تواند به نفع هر دو طرف ذینمایند، میمی

شود و تمامی اهداف قانونی را محقق سازد، ما باید به این 

نتیجه برسیم که توجه به مقتضیات زمان و پویایی فقه شیعه 

کردن گره  وری مناسب از این ظرفیت در جهت بازهما را به بهر

 ه باشیم. دادرسی به بهترین وج
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 Background and Aim: Nowadays man's relationship with his "body 

parts" is very important in solving some emerging issues such as 

mortgage of non-main body parts. Determining the type of relationship 

and its scope, by finding the jurisprudential-legal roots as well as paying 

attention to the property of the body parts during life, are among the 

issues that should be re-examined. Today, unstable economic 

conditions and poor living conditions, especially in homeless families, 

have caused few people step forward as a guarantee for them in 

various matters.. Also due to most criminals as an example of 

imprisoned debtors have economic and livelihood weakness, and it is 

impossible to prepare blood money for them or their wisdom, and on the 

other hand, the rightful person wants his rights, the deboter can use 

some of his (non-main) body parts, as capital that he is now owned and 

he put in a mortage for paying the blood money by working in the 

society. Now it is important to examine that, in case of non-provision, 

according to the rule "permission in the object is also permission in its 

accessories" there will be this right for the right holder to donate and sell 

his (non-main) body parts by a legal request and through judicial 

procedure and introduction to health care institutions? 

Materials and Methods: The present study by descriptive-analytical 

method and by citing library sources examines the feasibility of 

mortgaging organs according to the mortgage contract elements after 

examining the property of organs. 

Conclusion: Taking into account the jurists’ well-known theory with 

rules such as "rule of domination", "principle of impropriety", "retaining 

the same with the satisfaction of interests", "principle of consent of 

agreements", "rational interests over expediency" and ... legitimacy of 

pledging living human body parts is verified. 
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